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نگاه اقتدارگرایانه دولت در لایحه 
برنامه ششم به کارمندان 

به سیاســت های لایحه برنامه ششم در حوزه  �
کار، اشــتغال و منابع انسانی نقدهایی وارد است. 
در این میان، تبصره نهم و تبصره بیســت وچهارم 
لایحه برنامه ششم توسعه، به احکام حوزه منابع 
انســانی اختصــاص دارد. برای مثــال، اگر تعداد 
کل کارمنــدان دولــت در ســال ۱۳۹۴، (مجموع 
کارمندان وزارتخانه ها، مؤسســات، ســازمان ها و 
شــرکت های دولتی به استثنای نیروهای مسلح و 
نهادهــای عمومی غیردولتی) بالغ بر دو  میلیون و 
۴۷۰  هزار نفر باشد، در پایان برنامه، نزدیک به ۵۰۰  
هزار نفــر باید از بدنه دولت خارج شــوند و فقط 
یکصد هزار نفر جایگزین آنها خواهند شــد. آیا به 
این تصمیم عمل خواهد شد؟ نکته اینجاست که 
در برنامه های گذشــته مجوز اســتخدام یک نفر، 
درصورت خروج ســه نفر، پیش بینی شــده بود و 
باوجود آنکه هیچ گاه این حکم محقق نشد، حال 
این بار، دولت تصمیم گرفته اســت به ازای خروج 
هر پنج نفر، مجوز جایگزینی یک نفر را صادر کند. 
این درحالی اســت که در ســالیان پس از انقلاب، 
ســهم اشــتغال دولتی از ۱۹ درصد به ۲۴ درصد 
افزایش یافته است. با توجه به حکم سخت گیرانه 
کاهش تعداد کارمندان، هیچ گونه برنامه ای برای 
اشتغال نیروهای جوان در برنامه ششم پیش بینی 
نشــده اســت. انتظار آن بــود که دولــت، احکام 
اجرایی محکمی برای اشــتغال سالانه ۹۰۰  هزار 
فارغ التحصیل دانشگاهی و صدها  هزار جوان دیگر 
که باید در تولید و خدمــات و تصمیم گیری آینده 
کشور، نقش آفرینی کنند، پیش بینی کند. توجه به 
اشتغال جوانان، بازنگری در سیاست های آموزش 
عالی، به منظور ســرمایه گذاری در مهارت افزایی 
متناسب با نیاز کشور به جای دانش افزایی نظری، 
توجه به گروه های کارآفرین و تقویت پاســخ گویی 
نهادهای مســئول در امر اشتغال در قبال جوانان، 
با تعیین اهــداف کمی قابل اندازه گیری در احکام 

برنامه ضروری است. 
در احکام منابع انســانی، حکم «دستگاه های 
اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی 
خود، بــه جابه جایی کارمندان بین دســتگاه های 
اجرایی مســتقر در یک شهرستان، بدون موافقت 
مســتخدم اقــدام کننــد»، بســیار تعجب برانگیز 
اســت. این حکم، نشــان دهنده نگاه اقتدارگرایانه 
دولت نســبت به کارمندان است که عائله دولت 
هســتند. دولت می خواهد از مجلس اجازه بگیرد 
تا برای حل مشکل تورم نیروی انسانی، در زندگی 
خصوصــی کارکنانــش هم دخالت کنــد. اگرچه 
چنین نگاهی در برخی دیگر از احکام هم مشاهده 

می شود. 
اما بخش بســیار مهم و مشــبع لایحــه برنامه 
ششــم، که به کارکنان و سرمایه های انسانی دولت 
بازمی گردد، تبصره بیســت وچهارم است. گرچه در 
ایــن تبصره، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
تمام قــد به حمایــت از صندوق های بازنشســتگی 
برخاســته است، به نظر می رســد کمی دور از نگاه 
عادلانه، تاریخی و توازن و تناســب اســت. انحلال 
یک باره صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با این 
اســتدلال که دولت همه هزینه های این صندوق ها 
را پرداخــت می کند، این ســؤال را ایجاد می کند که 
چرا دولــت کمک هــای چند هزار میلیــارد تومانی 
به صندوق بازنشســتگی کشــور و صنــدوق تأمین 
اجتماعی را درنظر نیاورده اســت؟ به نظر نگارنده، 
تصمیم گیری درباره صندوقی که بیش از ۸۰ درصد 
منابعش به شــکل کمک از بودجه عمومی دولت 
اســت، با صندوقی که بیــش از ۹۰ درصد از دولت 
کمک می گیرد، آنقدر متفاوت نیست که یکی تقویت 
شــود و دیگری منحل.  نکته دوم، پیشنهاد افزایش 
سن و سابقه بازنشستگی به مجلس شورای اسلامی 
است. با این اســتدلال که میانگین سن بازنشستگی 
در ایران، بسیار کمتر از سایر کشورهاست. شاید آن 
روز که سیاســت گذاران، قانون فعلی بازنشستگی 
را تصویــب می کردند، نیم نگاهی به خیل جوانانی 
داشــتند که شرایط کار و اشــتغال درخور را دارند، 
اما فرصت اشــتغال در کشــور محدود است و با 
خروج یک کارمند دولتی، بعد از ۳۰ سال خدمت، 
فرصتی بــرای ورود ذهنی خلاق، انــرژی جوانی 
و امید آینده کشــور فراهم می شــود. این مصوبه 
اما، اگرچه ممکن اســت درجهــت بهبود اوضاع 
نابسامان صندوق های بازنشستگی باشد به بحران 
بیکاری دامن می زند. از ســوی دیگــر، این تبصره 
باعث می شــود کارمندان با بی اعتمــادی، منتظر 
تغییر در قوانین بالادستی باشند و همواره از نوعی 
تغییر پذیری و نا اطمینانی به آینده کاری خود رنج 
ببرند. در شــرایط تصویب این تبصره، اگر کارمندی 
هم اکنون ۲۶ ســال ســابقه دارد و امیدوار اســت 
بعد از چهار ســال دیگر بازنشسته شود، حالا باید 
عزم خود را برای شــش ســال خدمت دیگر آماده 
کند. تغییــر قوانین نحوه محاســبه حقوق دوران 
بازنشســتگی، نحوه بازنشستگی در مشاغل سخت 
و زیان آور و بازنشســتگی پیش از موعد و تشویقی، 
هریــک می توانــد تغییــرات اساســی در زندگی 
کارکنان دولت و بیمه شدگان به وجود آورد که این 
نوع تصمیم های ســریع، با اصــول اخلاق حرفه و 

پیش بینی پذیری در سیاست ها مغایرت دارد. 
*قائم مقام معاون توسعه منابع انسانی 
شهرداری تهران

یادداشت

اقتصاد

در  راستای نامه معاون اجرائی رئیس جمهور؛ 
مخالفت مرکز پژوهش های مجلس 
با خروج پتروشیمی ها از  بورس کالا

ایسنا: پــس از آنکه محمد شریعتمداری، معاون  �
اجرائی رئیس جمهور با ارســال نامه ای به ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، عرضه 
محصولات پتروشــیمی خارج از این بازار متشکل را 
تخلــف از قانون اعلام کرد، دفتر مطالعات اقتصادی 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی نیز در 
گزارشــی کارشناســی بر لزوم اجرای کامل مصوبه 
ســتاد هدفمندی یارانه ها برای عرضه پتروشیمی ها 

در بورس کالا تأکید کرد. 

طیب نیا میزان بدهی دولت را 
اعلام کرد

ایســنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد طبق  �
برآوردهــای اولیه، میزان بدهی هــای دولت ۳۸۰ هزار 
میلیارد تومان است. علی طیب نیا با اشاره به تنگناهای 
مالی موجــود در اقتصاد ایــران از مجموع بدهی های 
دولت و همچنین بدهی آن به بانک ها ســخن گفت و 
افزود: در حال حاضر مجموع بدهی دولت طبق برآورد 
اولیه حــدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اســت که از این 
رقــم ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش 
از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شــرکت های 
دولتی اســت. وی ایــن توضیح را هــم اضافه کرد که 
اگر بدهی شــرکت ملــی نفت را به ایــن بدهی حدود 
۱۸۰ هــزار میلیاردی اضافه کنیم، آنگاه رقم بدهی های 
دولــت واقعی تر خواهد شــد. این در حالی اســت که 
در حال حاضر بدهی شرکت ملی نفت حدود ۵۵ میلیارد 
دلار است. طیب نیا اشاره ای هم به مجموع بدهی های 
دولــت به نظام بانکی و بانک مرکــزی که بیش از ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان اســت، داشــت و گفت: اگر بدهی 
شرکت های دولتی و نفت را هم به این رقم اضافه کنیم 

به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

قطع یارانه افراد بالای ۱۸ سال 
فاقد کارت ملی

مهر: وزارت کار اعلام کــرد: یارانه نقدی افراد  �
بالای ۱۸ ســال فاقد کارت ملی قطع می شود.در 
صورت تعیین تکلیف نشــدن وضعیت کارت ملی 
مربوطــه، پرداخت یارانه این افراد از بهمن ســال 

 جاری متوقف می شود. 

از درآمد و وضعیت بازار می پرسم؛ 
می گوید در کل سودآوری بالایی 

دارد و بازدهی آن، گاه تا ۹۰ درصد 
هم می رسد. شاگردانی که این کار را 
کامل یاد گرفته اند اگر خوب کار کنند 
می توانند هفته ای ۲٫۵  میلیون تومان 

درآمد داشته باشند که ۵۰۰ هزار 
تومان آن هزینه نخ است. البته به 

این شرط که اولا برای خودشان برند 
بسازند و ثانیا بازاریابی خوب و چند 

نقطه فروش داشته باشند
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احمد میرخدائی: نمایشــگاه صنایع دستی 
کــه گویا قرار بــوده با عنوان «نمایشــگاه 
دســتی،  صنایــع  تعاملــی  جشــنواره  و 
محصولات و سبک زندگی ایرانی، آفریقایی 
و عربی» از ششم تا نهم دی ماه در مصلای 
تهران برگزار شود، حالا تغییرنام داده و از 
ســه روز پیش روبه روی مصلا، در ســالن 
اقاقیا برگزار شــده است؛ سوله ای که تازه 
دو هفته پیش، ســقف آن را زده اند و حالا 
هم دور تا دور آن را، به جای دیوار، با برزنت 
پوشانده اند و دو تکه طلق پلاستکی بزرگ، 
نقش درِ ورودی آن را بازی می کند. بیرون 
باران می بارد و ســرد است و داخل سالن 
حتی با غرش شش «جت هیتر گازوئیلی» 
هم گرم نمی شــود. کنار هریک از هیترها 
چند ظــرف ۲۰لیتری گازوئیــل روی زمین 
اســت و یک نفر هم کنار آن روی صندلی 
نشسته اســت. یکی از آنها، که لباس فرم 
نیروهای حراســت نمایشــگاه را پوشیده 
اســت، می گویــد چــون اینجا هنــوز به 

بهره برداری نرسیده برای گرم کردن آن از این مشعل ها 
استفاده کردیم. می پرسم چرا داخل مصلا برگزار نشده، 
شانه بالا می اندازد و می گوید شنیده ام گفته اند که به جز 
نمایشــگاه کتاب هیچ نمایشــگاهی در شبستان برگزار 
نشود. از این گذشــته وقتی نمایشــگاه راه و شهرسازی 
برگزار شــد آســیب هایی به ســالن زدند که مسئولان 
تصمیم گرفتند دیگر نمایشگاهی در آنجا برگزار نکنند. 
داخل نمایشــگاه تزئین و دکوراسیونی در کار نبود. 
زشت بودن ســالن، غرفه ها را هم از رنگ  و  رو انداخته 
بود. اغلب غرفه ها به فــروش یک یا چند نوع محدود 
از صنایع دســتی اختصاص داشت و فقط فروشنده بود 
نه صنعتگر. غرفه مقابل ورودی، لوازم کمک آموزشــی 
دانش آموزان و ابزار آزمایش های فیزیک را می فروخت، 
دو غرفــه در ابتــدای و انتهای ســالن فــرش ، گلیم و 
جاجیم عرضــه کرده بودند و یک غرفــه نیز چند قفل 
قدیمی دست ســاز را به نمایش گذاشــته بود، یکی از 
غرفه ها چند تابلوی پرده خوانی شــاهنامه و یک غرفه 
نیــز گل های مصنوعی پلاســتیکی عرضــه می کرد. دو 
غرفه هم به معرق کاری و میناکاری اختصاص داشتند. 
نیمــی از فضای میانی ســالن را بدون هیــچ حصار یا 
جداکننده ای بلکه فقط با کشــیدن طناب یا نوار چسب، 
غرفه بنــدی کرده بودند و هر شــخصی کنار  کالاهایش 
ایســتاده یا نشســته بود. خلوتی نمایشــگاه توی ذوق 
می زد. برخی از فروشــنده ها هم یا نزدیک مشــعل ها 
خودشــان را گرم می کردند یا با صاحب غرفه همسایه 

مشغول گفت وگو بودند. 
مشاور حقوقی بودم اما کارآفرین شدم

غرفــه  درخور تأملــی را پیدا می کنم. کیف، شــال و 
بافت های رنگارنــگ جای جایِ آن آویزان شــده بود و 
خانــم جوانی هم کیــف می بافت. نرگــس پورکرمان، 
خانمی که در جشــنواره ۱۳۹۰ به عنــوان کارآفرین برتر 
بنیاد شهید انتخاب شــده بود. او که صاحب این غرفه 
اســت می گوید: در حوزه اشــتغال زنان تخصص دارد. 
او که به کار تولید کیف بافت مشــغول اســت و هشت 
ســال به صورت انحصــاری تولیدکننــده این محصول 
بوده، سه سالی می شــود که در چهار شبکه تلویزیون، 
این هنر را آموزش می دهد. وقتی می پرسم چه شد که 
به این کار پرداختی از مدرک کارشناســی حقوق خود از 
دانشــگاه تهران و اینکه قبلا مشاور حقوقی بوده است 
پرده برمی دارد و این وضعیت را به گردن شــیطنت دو 
کودکش می اندازد که گویا سبب خیر شده اند. می گوید 
از ۱۱ سال پیش که نگهداری فرزندان، کار بیرون از خانه 
را برایم دشــوار کرد، کاملا تفریحی به این کار پرداختم 

و حالا تعداد شاگردانم آن قدر زیاد 
شد ه که تعدادشان را نمی دانم. 

یکی از شاگردان او که در مرکز 
نابینایان کار می کند، آمده تا سری 
به استاد بزند؛ گویا او این حرفه را 
به کودکان نابینا آموزش داده است 
و حالا آنها با دستان پراحساسشان 
کار می کننــد و پــول درمی آورند. 
پورکرمــان می گوید انرژی این خبر 
بیش از هر پولی که از کار مشاوره 
حقوقی کسب کنم به من آرامش 
می دهد. مشــاور حقوقی که بودم 
چند پرونــده داشــتم و پول بدی 

نمی گرفتم اما حالا چندیــن نفر کنار من نان می خورند 
و این شادی وصف شــدنی نیست. از خیر کارآفرینی که 
می پرســم می گوید جایزه کارآفرین نمونه شدن من یک 
کمک هزینه حج بود. هیچ خیری از کارآفرینی و حمایت 
هم ندیده ام. نمی دانم شاید من بلد نیستم. هیچ وامی 
هم نگرفتم. بار اول با ۵۰ هزار تومانی که از پدرم قرض 
گرفتم چهار تا کیف ســاختم و ۷۰ هزار تومان فروختم. 
اولیــن بازارچه من گمرک بود. چندین بار در جمعه بازار 
فروشــندگی کردم. می گوید در زنــدان هم مددجویان 
را آموزش داده و کارگاه شــان را تجهیز کرده اســت. به 
همسران جانبازان اعصاب  و روان آموزش رایگان داده 
و حتی تولیدات این آمــوزش را نیز به محلی که اجازه 
آموزش داده بود تحویل داده اســت. می گویم از اینها 
امتیازاتی به شــما نرســید که بتوانید کارتان را توسعه 
بدهید. مرد مُســن اما شــق و رقی را نشان می دهد که 
روبه روی غرفه ایســتاده اســت. می گوید: «پدرم است، 
آزاده و جانبار اعصاب و روان. عضو نیروی زمینی ارتش 
بوده و هیچ امتیازی نــه برای خودش گرفته و نه برای 
ما. کار من، کار دل و دســت اســت، امتیاز به آن کمک 
چندانی نمی کند؛ فعلا مؤسسه ای دارم که هم آموزش 

می دهم و هم تولید و فــروش. آن قدر هم درآمد دارم 
که هم راحــت زندگی کنم و هم ببخشــم.  پورکرمان، 
هیچ زنــی را به کارگاه نمی کشــاند. کارها را به صورت 
ســری و مونتاژی به کارآموزان و نیروهایش می دهد تا 
تمامش کنند و آنها را برگردانند. آخرِ ســر هم خودش 
همه را وارسی می کند تا از نظر طرح و اندازه استاندارد 
باشند. می گوید قبلا از طریق دانشجویان آشنایی که در 
استرالیا و کانادا تحصیل می کرده اند کارهایش را به این 
دو کشور نیز صادر کرده است. شوق صادرات دارد. چند 
قلم کالای درست شــده از چرم، حصیر و نمد را نشــان 
می دهد و می گوید توان حضور در نمایشــگاه خارجی 
برای ما نیســت. کســی هم دلش درد نمی کند که این 
راه را بــرای ما باز کند. تأکیــد می کند هیچ همکاری ای 
با من نشده اســت. حتی تحت پوشش سازمان صنایع 
دستی بودم اما ســازمان قلاب بافی را از فهرست خود 
حذف کرد و گفت چون مواد طبیعی نیســت آن را جزء 
صنایع دستی حساب نمی کند. این کار فقط با نخ قیطان 

درست می شود. 
از درآمد و وضعیت بازار می پرســم؛ می گوید در کل 
ســودآوری بالایی دارد و بازدهــی آن، گاه تا ۹۰ درصد 
هم می رسد. شاگردانی که این کار را کامل یاد گرفته اند 
اگر خوب کار کنند می توانند هفته ای ۲٫۵  میلیون تومان 
درآمد داشــته باشــند که ۵۰۰ هزار تومان آن هزینه نخ 
اســت. البته به این شــرط که اولا برای خودشان برند 
بســازند و ثانیــا بازاریابــی خوب و چنــد نقطه فروش 
داشــته باشــند. قیمت برخــی از دست ســاخته های 
غرفه را می پرســم. کیف پول زنانه که به سبکی شیک 
بافته شــده از ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان فروخته می شــود. 
کیف های دستی ۷۰ و کوله پشتی های رنگارنگ ۱۰۰ هزار 
تومــان. بافت هــای تونســی از ۴۰ تا ۷۰ هــزار تومان و 
کیف دســتی هایی که کارآموزان زندان بافته اند از ۴۰ تا 
۶۰ هزار تومان قیمت دارند. شــال هایی هم که به طرز 
عجیبی شــبیه بافتنی های پشمی هســتند را حدود ۵۰ 
تا۶۰ هــزار تومان می فروشــد. به کوله پشــتی ۱۰۰ هزار 
تومانی اشاره می کنم و می پرسم چقدر هزینه داشته و 
چند ساعت وقت برده تا آماده شود؟ با خنده می گوید: 
«می خواهی بازارمان را کســاد کنــی؟» برای این کیف 
۱۰ هزار تومان نخ اســتفاده شده و ساختش حدود ۲٫۵ 
تا سه ساعت طول کشیده است. وقتی نظرش را درباره 
رضایتش از نمایشــگاه می پرسم، قاطعانه می گوید نه: 
«برای هر متر از غرفه ۱۶ متــری، ۱۰۰ هزار تومان داده و 
هنوز نتوانســته حتی به اندازه هزینه اجاره آن کاســبی 

کند».
تدریس  به جای  شیشه  قلم زنی 

در دانشگاه
شــاه ابراهیمی  آقای  و  خانم 
رنگینــی  و  جمع و جــور  غرفــه 
دارند. از معــدود غرفه هایی که 
در  دوری  می کنــد  رغبــت  آدم 
آن بزنــد. در این غرفــه کارهایی 
از ابریشــم دوزی و نقاشــی روی 
پارچــه تــا رو دوزی و قلم زنــی 
شیشــه به دیوار غرفــه آویخته 
شده است. از خانم شاه ابراهیمی 
می پرســم برای رفع نیــاز مالی 
وارد این کار شدید یا برای تفریح؟ 
می گوید از کودکی این نوع کارها را دوست داشتم. چند 
ســال پیش برای گذران وقت و البته کسب درآمد، وارد 
این کار شــدم و از همان اول شروع به آموزش کردم. او 
تأکید می کند کســی که از صفر بخواهــد این کار را یاد 
بگیرد بایــد در وجودش چیزی برای یادگیری این حرفه 
داشته باشد. آن وقت با ۱۴ جلسه دوساعته کار را کامل 
یاد می گیرد اصولا تا کارآموزی، کار را یاد نگیرد رهایش 

نمی کنم چراکه قرار است نماینده من باشد. 
حکایــت آقــای شــاه ابراهیمی جداســت. او که 
کارشناس ارشــد رشته حشره شناســی پزشکی است و 
به صورت حق التدریــس، آن هم به ازای هر ســاعت، 
هشــت هزار تومان، عضو هیأت علمی دانشــگاه بوده، 
حالا با صــرف چند ســاعت در کارگاه، کل پولی را که 
دانشــگاه هر هفتــه به گفتــه خودش با منــت به او 
می پرداخت در می آورد. او می گوید به این نتیجه رسیدم 
که اگر کار آزاد داشــته باشیم از استاد دانشگاهی بهتر 
اســت گرچه به رشــته ام علاقه مند بودم اما وضعیت 
شــغلی به گو نه ای نبود که کفاف زندگــی را بدهد. از 
حمایت های دولتی و کارآفرینی می پرســم؛ لبخندش 
فرو می میرد و می گوید: اوایل کار ۳۰ میلیون تسهیلات 

با کارمزد چهــار درصد از صندوق مهــر امام رضا(ع) 
گرفتیــم اما آن قــدر دوندگی کردیم و آ  ن قدر اقســاط 
اولیه اش به ما فشار آورد که توبه کردم دنبال حمایت 
بــروم. فصلی بــودن کار صنایــع دســتی را معضلی 
می داند که امکان برنامه ریزی برای بازپرداخت اقساط 
را از آنها می گیرد. علاوه بر این، یک صنعتگر که با تولید 
و فــروش صنایع دســتی روزگار می گذرانــد از صفر تا 
صد کار باید حواســش به کار باشد. هر جایی بخواهد 
اهمال کند باید دســت به دامان دلال شــود، از تأمین 
مــواد اولیه گرفته تا فروش تولیدات، اگر خود صنعتگر 
دست به کار نباشد همه سودها به جیب دلالان می رود. 
به داخــل غرفه اشــاره می کند و می گویــد: همین جا 
را متــری ۱۰۰ هزار تومــان به ما اجــاره داده اند و فکر 
نمی کنم بشــود به این اندازه فروخت. می گوید هدف 
این نمایشگاه همین بوده که پولی به جیب بزند وگرنه 
کسی دلش به حال صنایع دستی نمی سوزد. می گویم 
می توانستید شرکت نکنید. جواب می دهد: قرار ما این 
نبود. تلفن زدند نمایشــگاه در مصلای تهران اســت و 
شــرکت  کنندگانی هم از کشــورهای عربی و آفریقایی 
می آیند. قرار بود اســتادان برجسته صنایع دستی هم 
ورک شــاپ داشته باشــند؛ من برای همین حاضر شدم 
اما حــالا نگاه کنید. شــبیه اردوگاه جنگ زده هاســت. 

از وعده هایشان محقق نشده.  هیچ کدام 
هیچ کس نیامده. جاهای خالی را مفتی 
داده اند تا نمایشگاه پر شود. برخی اصلا 
صنایع دستی نیستند. آن غرفه، بادکنک 
شــعبده بازی  لــوازم  و  باب اســفنجی 
با خوش خیالی نســیه  می فروشــند. ما 
کار کردیــم که اینجا بفروشــیم. من روز 
بهــار، اصلا  بین المللی  نمایشــگاه  اول 
فرصــت چیدن غرفه را پیــدا نمی کردم 
اما اینجا تــا دلت بخواهــد وقت داری 
بنشینی و ســرما بخوری. هیچ سرویسی 
هم نمی دهند. غــذا را با قیمت های بالا 
از رستوران های اطراف، که آگهی زده اند، 
می خریم؛ یک پرس چلوکباب کوبیده ۱۸ 
تومان. می پرســم ارزان ترین و گران ترین 
صنایــع دســتی این غرفه کدام اســت؟ 
اول تأکید می کند که روی هنر نمی شود 
قیمــت گذاشــت و بعد تابلــو بزرگی را 
نشــان می دهد که داســتان بیژن و منیژه 
شــاهنامه را با قلم بر آن کشــیده  است. 
تابلویی که سه میلیون تومان قیمت دارد اما واقعا زیبا 
به نظر می رســد. تابلوهای کوچک را از ۲۵ تا ۷۰ هزار 
تومــان قیمت  می گــذارد. ۲۵ هزار تومانی هــا، بهترین 
کارهایی اســت که توسط کارآموزان انجام شده و فقط 
به دلیل اندک لزرشــی که برای رسم خطوط داشته اند 
به این قیمت فروخته می شــود. مانتوهای نقاشــی و 
گلدوزی شــده هم ۱۶۰ هزار تومان قیمــت خورده اند. 
برخــی از تابلوها ابعاد بالای ۳۰ ســانتی متر دارند که 
اینها بســته به کیفیت شــان از صدهزارتومــان به بالا 
فروخته می شــوند.  از وضعیت بیمه می پرسم؛ خانم 
و آقای شــاه ابراهیمی بیمه صنایع دســتی هستند اما 
به این دلیل که از دو ســال پیش طرح بیمه هنرمندان 
تعلیق شــده هیچ کدام از کارآموزان یا صنعتگرانی که 
کار را یاد گرفته اند بیمه نیســتند.  خواهران شــریعتی 
هم غرفه ای دارند که تابلوهای برجسته کاری با تلفیق 
خمیــر و رنگ اکرلیــک و کارهای ســه بعدی را در آن 
عرضه می کنند. می گویند می خواهیم در ازای پرداخت 
اجاره یک میلیون و۶۰۰ هزار تومانی، کسب درآمد کنیم، 
اما هنوز هیچ چیز نفروخته ایم. از ســالن راضی هستند 
چون ســالن کناری که به عرضه خشــکبار اختصاص 

دارد، وضعش از اینجا خراب تر است.
ادامه در صفحه ۸

گزارش «شرق» از نمایشگاهی که به نام کارآفرینان اما به کام مسئولان شد

حمایت از کارآفرینی با متری ۱۰۰ هزار تومان
احسان شریفى* 
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